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  تقدم سوفيا بر فرونسيس و اهميت آن در فلسفة اخلاق ارسطو

  3مالك حسيني ،2رضا داوري اردكاني ،1علي ناظمي اردكاني

  چكيده
) sophia( يا حكمت عملي و سوفيا) phronesis( نسبت ميان فرونسيس

و در سطحي ديگر، نسبت بين فضايل اخلاقي و فضايل  ،يا حكمت نظري

اهميت موضوع . ستاخلاق ارسطو در فلسفة از موضوعات مهميكي  ،عقلي

است كه در صورت تقدم و برتري فرونسيس بر دليل نه تنها به اين 

تعارض  اخلاق نيكوماخوسو  متافيزيكهاي ارسطو در سوفيا، بين آموزه

نهايت به نوعي بر سوفيا دربلكه بنظر ميرسد تقدم فرونسيس  ،ميشودپيدا 

 ،دمي را شريفترين موضوعات پنداشتنآبتبع آن، اولي و  ةعدول از فلسف

اصلي  ةلئمس. با چنين موضعي مخالف استخود البته ارسطو  .انجامدمي

ارسطو تقدم با سوفياست يا  آيا در فلسفة در اين مقاله اينست كه

فرونسيس و اينكه اهميت تقدم يكي بر ديگري چيست و چه پيامدهايي 

نزد ارسطو فرونسيس از  كه گرچه ميشوددارد؟ در اين مقاله استدلال 
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از . نهايت سوفيا تقدمي مبنايي داردممتاز برخوردار است اما در ييگاهجا

جز  ،يا نيكبختي) eudaimonia( ائودايمونيا ،ارسطويي ةدر انديش ،طرفي

 ميتوانپس . مندي از فرونسيس توأم با سوفيا ممكن نيستاز طريق بهره

هيم سوفيا و فرونسيس و در مفا بايدبراي شناخت غايت فلسفه، گفت 

  .كرد تأملنسبت آنها با يكديگر و ديگر فضايل 

ارسطو، سوفيا، فرونسيس، حكمت نظري، حكمت : كليدواژگان

 .عملي، فضيلت، نيكبختي

* * * 

  مقدمه

، چه نسبتي بين اخلاق نيكوماخوسدر  بويژهدر فلسفة اخلاق ارسطو و 

ي بين اقسام فضايل عقلي ل عقلي و فضايل اخلاقي وجود دارد؟ چه نسبتيفضا

برقرار است؟ حكمت نظري و حكمت عملي چه نسبتي با يكديگر دارند؟ در 

، تقدم و برتري با حكمت نظري است يا حكمت عملي؟ اخلاق نيكوماخوس

ست كه تقدم حكمت عملي بر حكمت ميرسد اهميت موضوع در اين بنظر

و اولي  ةلسفل از فدر نهايت به نوعي عدو ،نظري يا تقدم فرونسيس بر سوفيا

كه البته ارسطو  ميشودمنجر  ترين موضوعات پنداشتنآدمي را بهترين و شريف

ظاهراً ارسطو از  اگر تقدم با حكمت عملي باشد .1ي مخالف استبا چنين ادعاي

  .عدول كرده است ،به آن معتقد است متافيزيكاصولي كه در 

تشخيص  تست ازعبار كه ـصراحت فعل اخلاقي را به فرونسيس ارسطو ب

و در نتيجه خير  همنسوب كرد ـ خوب و بد افعال و اعمال در وقت و جاي خود

كه در آن  نموداو مجالي ايجاد . ه استو شر را در عالم انساني محدود ساخت

و در  نمايدعمل انساني شايستگي ورود به قلمرو دانايي و فلسفه را احراز 

نظر را از آسمان به  ،افلاطون يعني سقراط و ،نهايت بيشتر از اسلاف خود


